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شيوة به قدرت رسيدن عباسيان و تأثيري كه اين فراينـد، بـر منـابع تـاريخي گذاشـته،                   
روايت اخبـارالطوال   فرض اصلي مقالة حاضر اين است كه        . مسئلة كلي اين مقاله است    

رويكردي است آگاهانه با روايتي منسجم و هدفدار از برآمدن عباسيان و تثبيت دولت              
اين روايت، روايت دلخواه و مدنظر عباسيان است كه عناصر اصـلي آن در دوران               . آنها

رو گزارش اخبـارالطوال     خلافت ابوجعفر منصور و فرزندش مهدي شكل گرفت؛ ازاين        
ر عباسيان پيش از آنكه بر آگاهي تاريخي ما بيفزايد، از اين نظر اهميـت               دربارة آغاز كا  

دارد كه بيش از ديگر منابع، چـارچوب و عناصـر اصـلي روايـت خـاص عباسـيان را                    
گيـري دربـارة نگـرش و رويكردهـاي مؤلـف             اين مقاله درصدد نتيجـه    . كند  آشكار مي 

 ـ         دارد؛ بلكـه تمركـز آن بـر        اخبارالطوال نيست؛ چون آگاهي چنداني دربارة آن وجود ن
هـاي عباسـيان؛ يعنـي        ها و سـاختار روايـت تـاريخي و نـسبت آن بـا ديـدگاه                 ويژگي

رو بحث، دربارة عوامل تأثيرگذار بر رويكرد مؤلـف           ازاين. برسازندگان نهايي آن است   
گيري روايت، بيرون از بحث اين مقاله است و مقايسة گزارش اخبـارالطوال بـا      و شكل 
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  مقدمه
كارآمدن و سپس تثبيت دولـت عباسـيان در خلافـت              از روي  اخبارالطوالدر اين مقاله، گزارش     

 دربـارة   اخبـارالطوال فرض اصلي مقاله اين است كـه روايـت          . شود  ابوجعفر منصور بررسي مي   
آمدن عباسيان و سپس تثبيت نسبي آن، هماهنگ با روايت مدنظر دولت عباسيان است كه بـه                بر

 كـه ايـن فرضـيه را تأييـد          اخبـارالطوال  شواهدي از متن     1.ريزي شد   دست ابوجعفر منصور پايه   
هاي ديگر    هايي دربارة برخي رويدادهاي مشهور كه با داده         نخست گزارش : اند  كنند، دو دسته    مي

رو نادرست    كنند، اختلاف آشكار دارند و ازاين       مي تأييد را آنها هم جديد هاي  پژوهش منابع كه 
نظر از درست     هايي دربارة رويدادهاي مهم و مشهوري كه صرف         شوند؛ دوم گزارش    انگاشته مي 
 دربارة آنها حرفي نـزده   اخبارالطوالاند، ولي بودن آنها، منابع ديگر از آنها سخن گفته يا نادرست 

  . است
شـود و بـه مطـالبي كـه           شدة همگان بسنده مي     هاي مهم و پذيرفته     در هر دو شيوه، به گزينه     

شده در مقالـه، از نـوع دوم اسـت؛            بيشتر شواهد ارائه  . برانگيز هستند، استناد نخواهد شد      چالش
شيوة كار در مقالـه ايـن       .  دربارة برخي رويدادهاي مهم    اخبارالطواليعني سكوت كلي يا جزئي      

 اهميت هر يك از رخدادها در بافت تاريخي مدنظر بيان خواهد شد و سپس گـزارش                 است كه 
هـا بـه      بايد يادآوري كرد كه هر يك از ايـن گزينـه          . شود   در همان زمينه بررسي مي     اخبارالطوال

كه مجموعـة آنهـا در قالـب          طور جداگانه شايد دليلي بر رويكرد ويژة مؤلف نباشد؛ اما هنگامي            
بـراي سـنجش    . دارنـد   گيرند، از رويكرد ويژة مؤلف پرده برمي        نار هم قرار مي   روايتي كلي در ك   

نخست، سنجش گزارش   : آيد  فرض دو مقياس به كار مي       ، به طور پيش   اخبارالطوالهاي    گزارش
نـاميم، بـدون آنكـه بخـواهيم درگيـر             با آنچه با تسامح آن را واقعيت تـاريخي مـي           اخبارالطوال

مراد ما از واقعيت تاريخي چيزي است كه هم منـابع كهـن             .  شويم باره  هاي نظري در اين     چالش
حال اين نوع نگرش، نقش انـدكي در بررسـي            بااين. هاي جديد   اند و هم پژوهش         آن را پذيرفته  

نگاري از سـدة سـوم       هاي تاريخ   روشن است كه ناسازگاربودن گزارش    . اين مقاله خواهد داشت   
داربـودن نخـستين      توان به ضرورت، نشانة جهت       نمي هاي جديد را    هاي پژوهش   هجري با يافته  
ها و همچنين روايت منـسجم او، بـا           دار و معنادار گزارش     هاي جهت   اما تفاوت . نگرش دانست 

كه بتوان همسوبودن برآينـد       ويژه هنگامي   به. تواند چنين باشد    اند، مي   آنچه ديگر منابع ثبت كرده    
  . شي خاص نشان دادها را با رويكرد و نگر و مجموعة اين تفاوت

مقياس دومي كـه در مقالـة حاضـر بيـشتر بـدان متكـي اسـت، عبـارت اسـت از مقايـسة                        
                                                 

ــود نــك           .1 ــت خ ــد روي كارآمــدن دول ــيان از فراين ــت مــدنظر عباس ــارة رواي ــث بيــشتر درب ــراي بح   :ب
aid Agha, 2003, INTRODUCTION, p. xv-xxiv.  



 35 / 98، بهار و تابستان 23، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

تـاريخي   شناخت روايت  جنبة هاي ديگر منابع از      با گزارش   اخبارالطوال هاي موجود در    گزارش
ناگفته پيداست كه در اينجا سـر و كـار         . بودن هر كدام از آنها      نظر از درست يا نادرست      و صرف 

براي نمونه روايت غالب منابع، دربارة ديـدار        .  با روايت تاريخي خواهد بود و نه واقعيت آن         ما
علــي عباســي را امــروزه بــسياري از پژوهــشگران برســاخته و دروغــين  ابوهاشــم و محمــدبن

 برآمـده از    اخبـارالطوال حـال حـذف آن در         ولي بااين ) 166 :1389كرون،  : براي نمونه (دانند  مي
نويسندة مقاله نيز بر اين باور است كـه         . جويي تاريخي    است و نه حقيقت    نگرش خاص مؤلف  

 آگاهانه و به فراخور رويكرد كلي خود، روايتي را برسـاخته كـه بـا روايـت                   اخبارالطوال مؤلف
ويژه  هاي موجود در منابع ديگر به  اما دشواري كار اينجاست كه گزارش1.عباسي هماهنگ است  

 خبر در بيـشتر آنهـا، تنـوع بـسياري دارد و حتـي در يـك مـتن                    با در نظرداشتن چيرگي سبك    
حـل نـاگزير      يـك راه  . شود  هاي متفاوت و متضاد دربارة يك موضوع يافت مي          تاريخي گزارش 

براي اين مسئله، استنادكردن به عناصر اصلي و مشهور از يك رويداد است كه دربارة آن اجماع                 
هـاي پراكنـده و فرعـي در ايـن             اسـت گـزارش    طبيعي. هاي منابع وجود دارد     نسبي در گزارش  

براي اين كار هستة اصلي منـابعي كـه گـزارش ابوحنيفـه بـا آنهـا                 . مقايسه به كار نخواهند آمد    
ترين منابع مربـوط بـه نيمـة نخـست سـدة دوم هجـري               ترين و اصلي    مقايسه خواهد شد، كهن   

تـاريخ  اند از     نابع عبارت اين م . دهند  هستند كه چارچوب اصلي آگاهي از اين دوره را شكل مي          
 مـروج الـذهب    العباسـيه و نيـز       اخبارالدولـه ،  تـاريخ يعقـوبي    بلاذري،   انساب الاشراف ،  طبري

حال بـراي اينكـه نتـايج پـژوهش بيـشتر مـستند باشـد، بـه فراخـور موضـوع،                       بااين. مسعودي
  .اند هاي موجود در ديگر منابع نيز بررسي شده گزارش

هـاي نخـست اسـلامي      گمان يكي از مسائل پيچيدة سده       ن بي رسيدن عباسيا   فرايند به قدرت  
 تيلمـان   4 برنارد لويس،  3 ژاكوب لاسنر،  2پژوهشگراني چون فان فلوتن، يوليوس ولهاوزن،     . است
 محمدقاسـم زمـان،     9 موشـه شـارون،    8 صالح سـعيدآقا،   7الدين شعبان،    محي 6 التون دنيل،  5ناگل،

ي گوناگون اين پديده را بررسي كرده و به نتايج          ها  عبدالعزيز الدوري و فاروق فوزي عمر جنبه      
روشـن  ) ، و آثار نويسندگان ياد شـده      213-179: 1396همفريز،  : نك(اند  گوناگوني دست يافته  

                                                 
بـراي نمونـه دربـارة سـيماي        . خـورد     هاي ديگر هم به چشم مي          در موضوع  اخبارالطوالوجود اين رويكرد در      .1

  .1392ن، صياميا:  نكاخبارالطوالمحمد امين در 
2. Julius Wellhausen 
3. Jacob Lassner 
4. Bernard Lewis 
5. Tilaman Nagel 
6. Elton Daniel 
7. M.A.Shaban 
8. Salih Said Agha 
9. Moshe Sharon 
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دست  رو روايت يك ازاين. خورد  هاي منابع كهن نيز به چشم مي        ها در داده    است كه اين اختلاف   
  اخبـارالطوال   در دست نيست تـا بـا روايـت         اي دربارة چگونگي برآمدن عباسيان      شده  و پذيرفته 

ادعـاي مقالـة    . كنـد   اعتبار نمي   فرض اصلي اين مقاله را بي       حال اين امر، پيش     بااين. مقايسه شود 
دهد كـه     دست از برآمدن عباسيان ارائه مي        روايتي منسجم و يك    اخبارالطوالپيش رو اين است     

لاف بيــشتر منـابع كهـن كــه   در راسـتاي نگـرش و در واقـع ايــدئولوژي خاصـي اسـت، بـرخ      
اين كار به طور    . اند  هاي اصيل يا برساخته با ناهماهنگي دروني ارائه داده          اي از گزارش    مجموعه

هاي موازي و حذف نقش افراد صورت گرفته است و نـه بـه ضـرورت      عمده با حذف گزارش   
هـاي    قـراردادن داده ترتيب با اين شيوة حذف و كنار هم اين به. پايه و ساختگي هاي بي   ارائة داده 
هاي مشكوك يـا برسـاخته، روايـت مـدنظر            شده و البته به طور محدود، برخي گزارش         گزينش

 اخبـارالطوال ها اين است كـه مؤلـف          بودن گزارش   منظور از برساخته  . مؤلف شكل گرفته است   
قق به سخن ديگر برساختگي آنها از ديدگاه مح. بودن آنها آگاهي داشته است شك از دروغ  بدون

  .امروزي مدنظر نيست
  
  ابوحنيفه كيست؟. 2

نديم      آن وامدار گزارش ابن       دينوري آگاهي اندكي داريم كه بخش عمدة         دربارة زندگي ابوحنيفه  
نـديم اطلاعـاتي     از گـزارش ابـن    . ق درگذشـته اسـت    282وي به احتمال فراوان در سال       . است

مـتن  . آيـد     حتمالي با آنها به دسـت نمـي       دربارة نگرش ابوحنيفه به دولت عباسيان و پيوندهاي ا        
  :كامل اين گزارش چنين است

و هو أحمد بن داود من أهل الـدينور أخـذ عـن البـصريين و الكـوفيين و أكثـر أخـذه مـن                         «
السكيت و ابنه و كان مفننا في علوم كثيره منها النحو و اللغه و الهندسه و الحساب و علوم الهند                    

ق و له من الكتب كتاب النبات يفضله العلماء في تأليفـه كتـاب              و ثقه فيما يرويه معروف بالصد     
الـدور، كتـاب الـرد علـي رصـد              الأنواء، كتاب القبلـه و الـزوال، كتـاب حـساب              الفصاحه، كتاب 

الاصفهاني، كتاب البحث في حساب الهند، كتاب البلدان كتاب كبير، كتـاب الجمـع و التفريـق،                 
 كتاب نوادر الجبر، كتاب الشعر و الشعراء، كتـاب مـايلحن           كتاب ال اخبارالطوال، كتاب الوصايا،    

 بـر جـاي    النبات   تنها كتاباخبارالطوالاز ميان اين آثار، غير از ) 116: تا نديم، بي   ابن(»فيه العامه 
نديم دربـارة وي گفتـه اسـت و ديگـر             اينها همة چيزي است كه ابن     . مانده و انتشار يافته است    

نيــز ) 6/233ق، 1420(و صــفدي) 261-1/258: م1993(حمــوينويــسندگان ازجملــه يــاقوت 
  .اند  اطلاعات در خوري بدان نيفزوده

تا پايان خلافت معتصم باالله است و به دليـل          ) ع(، تاريخ عمومي مختصري از آدم     اخبارالطوال
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تـاكنون  . مختصربودن، از نقل بسياري از رويدادهاي جزئي و حتي كلـي در آن خبـري نيـست                
هـاي ابوحنيفـه بـه نظـر            دربارة گرايش .  اين اثر به ابوحنيفه ترديد نكرده است       كسي در انتساب  

هاي مربوط      گونه كه از بخش     رسد وي دلبستة رويدادهاي مربوط به ايران بوده است و همان              مي
بـه ايـن    به اواخر دوران ساساني و آغاز اسلام در اثر وي پيداست، رخدادهاي تـاريخي مربـوط      

: جليليـان : نـك (اندازي متفاوت با ديگر منابع اسلامي روايت كرده اسـت               مدورة مهم را از چش    
سكيت چنـدان نيرومنـد       بودن استاد او يعني ابن      بودن ابوحنيفه بر پاية شيعه      احتمال شيعه ) 1391
ويـژه     سودمند نيـست بـه     اخبارالطوالهاي ديگر       ها دربارة بخش      يك از اين گزاره     اما هيچ . نيست

دانيم كه آيا ابوحنيفه با دسـتگاه عباسـيان             نمي. آيد    خلافت عباسيان به ميان مي    آنجا كه سخن از     
رسد كه وي بيـشتر عمـر خـود را در زادبـومش دينـور                   به نظر مي  . ارتباطي داشته است يا خير    

سپري كرده و البته مدتي نيز در شهرهاي كوفه و بصره در عراق، شام و جاهاي ديگـر بـه سـر                      
هـاي گونـاگون از جملـه نجـوم و رياضـيات                مه فردي چون او كه در دانش      ه  با اين . برده است 

مهارت داشته، وجود پيوندهايي با رجال سياسي و دستگاه خلافت به ويـژه در دوران خلافـت                 
به هر ترتيب آنچه در اين مقاله به آن توجـه و تأكيـد شـده اسـت،                  . مأمون دور از انتظار نيست    

رسيدن عباسيان و استوارشـدن كـار ايـشان در زمـان               به قدرت   دربارة اخبارالطوالرويكرد ويژة   
خلافت منصور است كه برآمده از انتخابي حساب شده است براي رسيدن به روايتي منسجم از                

دور از احتمال نيست كه اين امر بـا سـبك           . فرايند روي كار آمدن عباسيان و تثبيت دولت آنان        
در » خبر«گيري از سبك   اشته باشد؛ چرا كه به جاي بهره نيز پيوند داخبارالطوالنويسي در   تاريخ

اي به كار رفتـه كـه از            اين اثر كه مستلزم ارائة خبرهاي گوناگون دربارة يك رويداد است، شيوه           
 اخبارالطوالبه هر حال روايت     . ظرفيت بيشتري براي برساختن روايتي منسجم برخوردار است       

باشـد كـه آگـاهي       هاي شخصي ابوحنيفه         نمايانگر گرايش  دربارة آغاز كار عباسيان بيش از آنكه      
در . خصوص ابـوجعفر منـصور اسـت        ، نمايانگر روايت ويژة عباسيان و به          چنداني از آن نيست   

 آمـده و مطـالبي       اخبارالطوال كه در   چنان  اين مقاله، عناصر اين روايت نشان داده خواهد شد، آن         
  .كنند   ميكه ديگر منابع نيز به خوبي آن را تأييد

  
  زدايي از خيزش عباسيان   كيسانيِ. 3

آيد اين است كه هيچ          كه سخت به چشم مي     اخبارالطوالنخستين نكتة درخور توجه در روايت       
حنفيـه پيـشواي كيـسانيه بـا          محمـدبن   بـن   اي به ماجراي معروف ديـدار ابوهاشـم عبـداالله             اشاره

گـزارش ايـن ديـدار را بـسياري از منـابع تـاريخي           . ستعباس نشده ا        بن      عبداالله      بن      علي      محمدبن
؛ اخبـار الدولـه العباسـيه،       298-2/297: تا  ؛ يعقوبي، بي  275-3/273: ق1417بلاذري،  (اند      آورده
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؛ ابـوالفرج،   7/421: ق1387؛ طبـري،    5/252: ق1410؛ كاتب واقـدي،   190-189 و   165: م1971
-6/58: تـا   ؛ مقدسي، بـي   293-292: تا  ي، بي ؛ مسعود 150-2/149: ق1410قتيبه،    ؛ ابن 124: تا  بي
: ؛ همـان  5/44: ق1385الاثيـر،     ؛ ابـن  406-4/405: ق1413؛ ذهبـي،    10/5: ق1407كثير،    ؛ ابن 59
بـودن اصـل ايـن مـاجرا      باره يا ناشي از باور وي به سـاختگي    خاموشي ابوحنيفه در اين   ). 5/53

بهتـر  . ن عباسيان داشته اسـت    است يا ناشي از نگرش خاصي كه دربارة روند به حكومت رسيد           
بـه هـر روي، گـزارش       .  انجام شـود   اخبارالطوالباره در زمينة رويكرد كلي        است داوري در اين   

علي عباسي به اين دليل اهميت دارد كه عباسـيان از زمـان ابـوجعفر                     ديدار ابوهاشم و محمدبن   
غييـر مهمـي ايجـاد    هاي مشروعيت سياسـي خـود ت         منصور و به ويژه فرزند وي مهدي، در پايه        

كردند كه بنابرآن، مشروعيت دولت عباسي را نه به واگذاري امامت از ابوهاشم بـه نيـاي خـود                   
عبـدالمطلب پـس از           بـن       عباس، بلكه به حـق ارث و جانـشيني عبـاس            بن  عبداالله  بن  علي      محمدبن

؛ 165: م1971،  العباسـيه  الدولـه    اخبـار  :؛ نـك  77-75: 1353نوبختي،  (نسبت دادند   ) ص(پيامبر
ايـن امـر در واقـع نمايـانگر دگرديـسي           ). 1/96 :ق1411؛ اشعري،   32-31 :م1971 ناشيءاكبر،

عبـدالمطلب بـود كـه البتـه در           بـن       بـودن عبـاس     عباسيان از ايدئولوژي كيسانيه به آموزة وصـي       
: نك(درازمدت براي عباسيان سودي نداشت و جايگاه مهمي در ايدئولوژي سياسي آنان نيافت              

  ).93-89: 1397حمدي منش، ا
جامگان يعني الرضا       اي به شعار معروف سياه         هيچ اشاره  اخبارالطوالآورتر اين كه در         شگفت

اين شعار به معناي برگزيدن فردي مـورد رضـايت امـت آن هـم بـه            . من آل محمد نشده است    
 ارالدولـه اخبدر  ). 137: 1389كـرون،   : نـك (بـود   ) ص(صورت شورايي از ميان خاندان پيـامبر      

دهد، گفته شده كه سردادن ايـن           العباسيه كه ديگر منبعي است كه نگرش عباسيان را بازتاب مي          
ــياه  ــعار از ســوي س ــوت     ش ــشوايان دع ــت پي ــز از آشكارشــدن هوي ــل پرهي ــه دلي ــان ب جامگ

اين گزاره از نظر تاريخي خطاسـت؛ زيـرا تـا پـيش از              ) 194: م1971اخبارالدوله العباسيه،   (بود
جامگان، ميان داعيان برجسته و نيروهاي اصلي تأثيرگذار در خيـزش               ياني خيزش سياه  مراحل پا 

رسد آنچه همگان انتظار   توافقي دربارة سرنوشت رهبري نهايي به وجود نيامده بود و به نظر مي           
روشن ). 164-160: 1389كرون،  : نك(هاشم برگزيند       داشتند اين بود كه امام را شورايي از بني        

ها با روية خانداني و سپس موروثي كـه بعـدها خليفگـان عباسـي در پـيش                  اين آموزه است كه   
گرفتند، كاملاً تفاوت داشت و مأمون در اواخر سدة دوم هجري بر آن شد تا آن را از نـو زنـده                 

سو،   و از اواخر سدة دوم به اين      ) 168: 1389؛ كرون،   136-129: 1397منش،    احمدي: نك(كند  
هاي زيدي بود و بسياري از علوياني كه بر ضد عباسـيان دسـت بـه                    ر گرايش اين شعار نمايانگ  

  . دادند  زدند، اين شعار را سر مي  شورش مي
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دهد كه از همان هنگام كـه داعيـان خراسـاني بـه كـار                  چنين نشان مي   اخبارالطوالگزارش  
اه بـه صـورت   گ ـ  دعوت سرگرم بودند، هويت امام نزد ايشان آشكار بود و آنـان خراسـانيان را            

محمد       بن      ، سپس به ابراهيم   )333: 1368ابوحنيفه،  (علي        آشكار و گاه پنهاني، نخست به محمدبن      
حتي اندكي پيش از ورود     . خواندند    و سرانجام به ابوالعباس فرامي    ) 339-338: 1368ابوحنيفه،  (

كـه بـر امويـان          قسري  خالد    جامگان به كوفه نيز در گزارش ابوحنيفه ادعا شده كه محمدبن              سياه
-368: خ  1368ابوحنيفـه،   (، براي ابوالعبـاس بيعـت گرفـت             شوريده و بر كوفه چيره شده بود      

كه در گزارش ديگر منابع تنها چنين آمده كـه وي در كوفـه جامـة سـياه پوشـيد              درحالي). 369
ــلاذري، ( ــيه،  138/ 4: ق1417ب ــه العباس ــري، 367: م1941؛ اخبارالدول ؛ 417/ 7: ق1387؛ طب

: م1871؛ العيـون و الحـدائق،       265: ق1415خيـاط،     بـن   ؛ خليفـه  405-5/404: ق1385الاثير،    ابن
كثيـر افـزون بـر سـياه پوشـيدنِ محمـد،              در گـزارش ابـن    ). 3/308: 1379مسكويه،    ؛ ابن 3/195

كـه    و همچنان ) 10/39: ق1407كثير،    ابن(كرد      شده كه وي مردم را به بني عباس دعوت مي           گفته
هـاي انقلابـي، نـه هـواداري از             هاي آخرالزماني و انگيزه       انيم رنگ سياه نمادي بود از آرمان      د    مي

اي ابهام در كيستي امـام و واگذارشـدن            پيداست كه شعار الرضا من آل محمد كه گونه        . عباسيان
م اي مزاح   پديدهاخبارالطوالآن به شورا پس از پيروزي در پس آن نهفته است، در بافت روايتي 

هـاي    هـا پـيش نمـاد خيـزش      جامگـان از مـدت    حتي رنـگ سـياه سـياه   . آمده است     به شمار مي  
طبـري،  (سان نماد خيزش خود برگزيده بـود          سريج آن را به       بن    تر حارث     آخرالزماني بود و پيش   

 نــشانة اخبــارالطوالايــن رنــگ در  ). 95-94: 1390؛ فلــوتن، 101-100 و 97/ 7: ق1387
و در جاي ديگر ابراهيم     ) 339: 1368ابوحنيفه،  (علي        ان براي مرگ محمدبن   سوگواري خراساني 

  .انگاشته شده است) 361-360: 1368ابوحنيفه، (امام 
  
  خانداني عباسيان هاي درون  حذف تنش. 4

هـاي روي كارآمـدن         هاي موجود در منابع گوناگون تاريخي، در نخـستين مرحلـه              بنابر گزارش 
دهد اين رويدادها با رقابـت           مي   هايي پيش آمد كه در مجموع نشان           دشواري ها و     عباسيان، ابهام 

ريزي شـده پـيش نرفتـه           ميان رقيبان گوناگون همراه بوده است و طبق فرايندي جمعي و برنامه           
اند كه          هايي كه نمايانگر چنين وضعي هستند چنان روايت شده             همة نشانه  اخبارالطوالدر  . است

 پنهان شده و گزينش نخستين خليفگان عباسي نتيجة همراهي افراد خاندان عباسي    ها    اين رقابت 
شـدن ابوالعبـاس بـه        نخستين مطلب از اين دست، برگزيـده      . و سران دعوت وانمود شده است     

كه پيش از اين اشاره شد، بيعـت بـا ابوالعبـاس بـراي عمـوم                  چنان. خلافت و بيعت با او است     
جامگان به هيچ وجه امري از پيش معلوم نبـود و كـاري بـود كـه                   هواداران جنبش و حتي سياه    
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اي با      اعثم، نويسنده   براي نمونه ابن  . سان برآيند عوامل گوناگون در جريان رويدادها انجام شد          به
شدن   گرايش شيعي، اشاره كرده كه مردم كوفه تا پيش از بيعت با ابوالعباس، چشم به راه معرفي                

). 239-8/238: ق1411اعـثم،     ابـن (جامگان بودند تا با او بيعت كنند          فردي علوي از سوي سياه    
به اينكه مردم كوفه چشم به راه فردي علوي بودند در نامة ادعاييِ ابومسلم بـه ابوالعبـاس نيـز                    

گذشـته از آن، تـا روز بيعـت ابوالعبـاس،           ). 4/197: ق1411بـلاذري،   : نـك (اشاره شده اسـت     
دانستند كه قرار است با كدام عـضو ايـن       بزرگان دعوت هم نمي   بسياري از هواداران عباسيان و      

علي و ابـوجعفر          كه ابوالعباس در كنار داودبن      گفته شده كه هنگامي   . خاندان بيعت صورت گيرد   
بلاذري، (علي بيعت شود          كردند كه قرار است با داودبن         به مسجد وارد شدند، بسياري گمان مي      

حتي افرادي از خاندان عباسي بـيم آن داشـتند كـه            ). 13/124: ق1387؛ ازدي،   4/140: ق1411
تـوان      البتـه نمـي   ). 4/117: ق1411بـلاذري،   : نك(سوي خود فرا بخواند       علي مردم را به         داودبن

ها يافت؛ ولي همين شواهد پراكنده نيز به روشني گوياي              شواهد پرشماري بر درستي اين گزاره     
 خلافت تصميم محافلي خاص بوده اسـت و نـه همراهـي             آن است كه انتخاب ابوالعباس براي     

  . سران غيرعباسي دعوت
هـايي در منـابع         نكتة ديگر اين است كه دربارة تزلزل ابوالعباس هنگام خطبة بيعـت، نـشانه             

رسد ابوالعباس نتوانسته بود به خوبي از عهـدة بيـان سـخنان                 به نظر مي  . شود    تاريخي يافت مي  
برخـي  . باره گوناگون است  ها در اين      البته گزارش . سجد كوفه برآيد  خود در جمع حاضران در م     

-3/161: ق1408خلدون،    ؛ ابن 320: 1318التواريخ،      مجمل(اند      به بيماري ابوالعباس اشاره كرده    
ها ابوالعباس مردي شرمگين بـود و هنگـام خطبـه زبـانش گرفـت و                    بنابر برخي گزارش  ). 162

خواندن   اي به خطبه      برخي منابع اشاره  ). 2/275: ق1423قتيبه،    ؛ ابن 2/350:  تا  يعقوبي، بي (درماند  
علـي        انـد كـه داودبـن         و برخي ديگـر گفتـه     ) 409: ق1414خياط،    بن  خليفه(اند      ابوالعباس نكرده 

ست و بـه جـاي او خطبـه خوانـد                  كاتـب  (عموي ابوالعباس پس از مشاهدة درماندگي او برجـ
در كنار اينها منابع ديگري هم بـدون        ). 186-4/185: ق1411،  ؛ بلاذري 5/383: ق1410واقدي،  

: ق1385الاثيـر،    ابـن (انـد    دغدغة ابوالعباس يـاد كـرده     علي، از خطبة بي     بن  اشاره به خطبة عبداالله   
). 144: ق1418طقطقـي،     ؛ ابن 2/162: ق1410قتيبه،    ؛ ابن 4/1043: 1373؛ بلعمي،   15/411-413

 كنند، خطبـة ابوالعبـاس و سـپس           كه به ناتواني ابوالعباس اشاره    هاي ديگري هم بدون آن        روايت
بـا  ). 428-7/425: ق1387؛ طبـري،  214: ق1425مـسعودي،  (انـد      علي را يادآور شده       بن      عبداالله

علـي را قطعـي         آفرينـي داودبـن       توان تزلزل ابوالعبـاس و نقـش          ها مي     بررسي نقادانة اين روايت   
 يكسره ناديده گرفته شده و اين مـاجرا چنـين           اخبارالطوالها در       رياما همة اين دشوا   . انگاشت

. هيچ دغدغه و اضطرابي برخاست و خطبة رساي خويش را برخواند            بيان شده كه ابوالعباس بي    
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علـي بـه      اي به ناتواني او و ياريگري يا خطبة داودبن            در اين گزارش بسيار كوتاه، كمترين اشاره      
اميه     ه در گزارش محتواي خطبة او تنها به برخي كارهاي نارواي بني           ك  خورد؛ همچنان     چشم نمي 

خـورد،    علي كه در ديگر منابع به چشم مي  هاي ابوالعباس يا داودبن       اشاره شده و نشاني از وعده     
  ). 426-7/424: ق1387؛ مقايسه شود با طبري، 370: 1368ابوحنيفه، (شود   ديده نمي

خبرچينـي  : اند    از اين جمله  . توان يافت     تي ابوالعباس مي  شواهد ديگري هم بر تزلزل شخصي     
: ق1387؛ طبـري،  4/156: ق1417بلاذري، (عطيه براي ابومسلم  بن    همنشين نزديك وي ابوالجهم   

؛ )2/177: ق1410قتيبـه،     ؛ ابـن  441-5/440: ق1385الاثيـر،     ؛ ابن 8/342: ق1413؛ ذهبي،   7/454
شـنوي از ابومـسلم در مـسائلي            سلمه به علويان و حرف    انفعال او پس از آگاهي از وفاداري ابو       
طبـري،  (هبيره كه ابوالعباس به برادرش ابـوجعفر سـپرد            مانند درخواست او براي كشتن عمربن     

) 441-5/440الاثير،    ؛ ابن 4/192: ق1417؛ بلاذري،   2/354: تا  ؛ يعقوبي، بي  457-7/454: ق1387
هبيـره       ديگـر منـابع، ابـوجعفر بـه عمـربن            ر گزارش كه بنا ب    هبيره، در حالي    دربارة سرنوشت ابن  

كارگزار امويِ واسط امان داده بود، ابومـسلم بـر كـشتن وي پافـشاري كـرد و ابوالعبـاس نيـز                      
؛ 354-2/353: تـا     ؛ يعقـوبي، بـي    7/454: ق1387طبـري،   (ابوجعفر را وادار بـه انجـام آن كـرد           

، ايـن خـود     اخبـارالطوال در روايت   ) 441-5/440: ق1385الاثير،    ؛ ابن 4/146: ق1417بلاذري،  
هبيـره را     ابوالعباس بود كه بدون درخواست يا دخالت ابومسلم، از ابـوجعفر خواسـت تـا ابـن                

اند تا چهرة مردي         اين مطالب حذف يا تغيير يافته       اخبارالطوال در). 1368:373ابوحنيفه،  (بكشد  
  .اراده و منفعل از سيماي ابوالعباس زدوده شود  بي

هاي شخصيتي نخستين خليفة عباسي، نقش ديگر مـردان             نهادن بر ضعف    ه از سرپوش  گذشت
در ميـان خانـدان     .  يكـسره پنهـان شـده اسـت        اخبارالطوالعباسي در آغاز كار دولت ايشان در        

اي     تـا انـدازه   . جز ابوالعباس و ابوجعفر منصور، افراد ديگري هم نقش پررنگي داشتند            عباسي به 
شدن زماني بيش از يك سده، اهميت واقعـي ايـن نخـستين بـازيگران               ريطبيعي است كه با سپ    

رنـگ انگاشـتن        كليدي در گزارش تاريخي به درستي نمايانده نشود؛ ولي ميان روند طبيعي كـم             
ويـژه    بـه . گرفتن تمام و كمال آنها تفاوت بزرگي نهفته اسـت           ها در درازناي زمان و ناديده         نقش

بـه  .  اين بـازيگران شـده اسـت         هاي فراواني به نقش       مچنان اشاره آنكه در ديگر منابع تاريخي ه     
علي       علي، داودبن       بن      علي، سليمان       بن  علي، عبدالصمد   بن      طور مشخص بايد از كساني مانند عبداالله      

اگر به كمك تخيل تاريخي درصدد بازسازي شرايط تاريخي بـرآييم،           . موسي نام برد        بن      و عيسي 
سـنگ بـا        د كرد كه در زمان خلافت ابوالعباس اينها جايگاه و اهميتي كمـابيش هـم              توان تأيي     مي

 عـصر عباسـيان جايگـاه و          نگـاري     ابوجعفر داشتند و اين به رغم آن است كه در سـنت تـاريخ             
فـرض    سان يك پـيش  هاي خلافت ابوالعباس به  سان مرد دوم دولت در سال      موقعيت ابوجعفر به  
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طوركلي يكي از خطوط اصلي سياست ابوجعفر منصور اين بود كه دولت             به. پذيرفته شده است  
كه در آن همة اعضاي يك خاندان به طور نظـري حـق             » حكومت خانداني «عباسي را از شكل     

بر پاية ساز   » حكومت موروثي «آفريني در آن داشتند، به          كم نقش     يابي به حكومت يا دست        دست
روشن است كه اين امر در گروي       .  يا فرزندان تبديل كند    و كار انتقال حكومت از پدر به فرزند       

دادن نقش ديگر مردان خاندان عباسي در فرايند تأسيس اين دولت   رنگ نشان     گرفتن يا كم    ناديده
اين در حالي اسـت كـه       . نگاري عصر عباسي نيز تأثير نهاد         بود و همين سياست در سنت تاريخ      

علي در روز بيعت        كه داودبن   چنان. ي بسيار مهمي داشتند   ها    كه گفته شد، نقش     اين افراد همچنان  
اي در شـرح        دوشادوش ابوالعباس و ابوجعفر ايستاده بود و حتـي بـه جـاي ابوالعبـاس خطبـه                

پس از آن هم امارت كوفه يعني نخـستين تختگـاه عباسـيان و              . هاي دولت عباسي خواند       آرمان
جالب است كـه    . ق درگذشت 133د در سال    سپس حجاز به وي سپرده شد تا اينكه چند ماه بع          

علـي حتـي يـك بـار در           كدام از اينها نشده و نـام داودبـن          اي به هيچ       هيچ اشاره  اخبارالطوالدر  
  . نيامده استاخبارالطوال
، )180-177: 1367التـون،  (شده نزد خراسانيان  موسي فرد برجستة ديگر و پذيرفته          بن      عيسي

فه شد و مهمتر از آن وليعهد دوم ابوالعباس پس از ابوجعفر منصور             علي، والي كو        پس از داودبن  
برانگيـز    البته اينكه وي در چه زماني و در چه فرايندي وليعهد دوم ابوالعباس شد، پرسـش               . بود

عبداالله معروف به نفس      همو بود كه خيزش محمدبن    ). 59-57: 1397منش،    احمدي: نك(است  
تـرين تهديـدي        ا سركوب كرد و خلافت عباسي را از سخت        زكيه و برادرش ابراهيم در بصره ر      

حال ابوجعفر منصور در دورة خلافت خـويش و           با اين . كه بدان دچار شده بود، رهايي بخشيد      
به رغم سرزنش خراسانيان و عباسيان، فرزند خود محمد را به وليعهـدي برگزيـد و عيـسي را                   

پس از مرگ منصور    ). 20-8/9: ق1387طبري،  ؛  380-2/379: تا    يعقوبي، بي (پس از او قرار داد      
نيز مهدي بود كه با اجبار و تطميع، عيـسي را بـه كلـي از هرگونـه حـق خلافـت و وليعهـدي                  

ــي(محــروم كــرد  ــا  يعقــوبي، ب ــري، 395-2/394: ت ــز ). 127-8/124: ق1387؛ طب در اينجــا ني
ر آغـاز كـار عباسـيان،       موسي د       بن  اي به نقش عيسي        خاموش است و كمترين اشاره     اخبارالطوال

اگـر دربـارة    . شدن وي از وليعهدي ازسوي دو خليفه نكرده اسـت           وليعهدي او و دو بار محروم     
هاي بزرگ وي شد كه در تاريخ           آفريني    علي بتوان گفت كه مرگ زودهنگام او مانع نقش          داودبن

موسي راهي بـراي          بن   جايي براي بيان آنها نبود، اما دربارة نقش عيسي        اخبارالطوال  خلاصه شدة   
  .زني نيست  اين گمانه

علي كارگزار عباسي در شـهر            بن       به سليمان  اخبارالطوالآور نيست كه        با اين حساب شگفت   
 از آغـاز كـار   اخبـارالطوال ترين موضـوع در روايـت          اما شگفت . اي نكرده است      بصره نيز اشاره  
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بنابر شواهدي كه در منابع گوناگون بدان اشاره        . تعلي اس       بن      عباسيان، رويكرد آن دربارة عبداالله    
شده، پس از بيعت با ابوالعباس، عباسيان در ميان خود پيمان بسته بودند كه هر كـس شكـست                   
امويان و تصرف شام را در دستور كار خود قرار دهد، وليعهد و جانشين ابوالعباس خواهد بـود      

ــري، 13/163: ق1387؛ ازدي، 145-4/144: ق1417بــــلاذري، ( ؛ 475-7/474: ق1387؛ طبــ
علي كـسي بـود كـه همـراه بـا                 بن      عبداالله). 77-6/76: تا    ؛ مقدسي، بي  3/241: ق1425مسعودي،  

محمد پيروز شـد و           بن      جامگان، در نبرد زاب بر مروان         عبدالملك يكي از سرداران سياه          بن      ابوعون
ايـن  . ار امويان به دست او انجـام شـد  پس از آن نيز گشودن شام و شهر دمشق و همچنين كشت  

ريز نيز به همـين مناسـبت     به معني خون» سفاح«هاي آخرالزماني داشتند و لقب   رخدادها دلالت 
، نـه   اخبـارالطوال در روايـت    ). 45-44: 1397مـنش،     احمـدي : نـك (علي داده شد          بن      به عبداالله 
پاه اموي را در زاب در هم شكست و سپس نيز  است كه به تنهايي س  علي بلكه ابوعون   بن   عبداالله

علـي در       بـن     يـادنكردن از عبـداالله    ). 366-365: 1368ابوحنيفه،  (امويان را در شام قتل عام كرد        
نگـار باشـد و نـه بـا        تواند ناشـي از فراموشـي يـا خطـاي تـاريخ               رويدادي چنين مشهور نه مي    

ين همه را بايد در راسـتاي تـلاش هدفمنـد    ا. آيد  بودن متن يا هر چيز ديگر جور در مي    خلاصه
كردن  كردن نقش ديگر افراد خاندان عباسي در روند برپايي اين دولت و يگانه معرفي براي پنهان 

نقش ابوجعفر منصور در آن دانست؛ رونـدي كـه بـا ادعـاي بيعـت خليفگـي بـا ابوالعبـاس و                       
) 370 :1368ابوحنيفه،  (عدي      نب     هجري به نقل از هيثم     132وليعهدي با ابوجعفر در رجب سال       

  .به اوج رسيد
  
  خانداني رقيبان برون. 5

خانداني ميـان مـردان عباسـي بـراي دسـتيابي بـه خلافـت، افـراد و                      هاي درون     افزون بر رقابت  
فعاليت ايـن رقيبـان     . آمدند    هاي ديگري هم بيرون از اين خاندان رقيب ايشان به شمار مي               گروه

شود و فعاليت هر كدام از آنهـا            س از روي كارآمدن عباسيان مربوط مي      به هر دو دورة پيش و پ      
در اواخـر  . هاي خاص خود را يافتـه اسـت         در روايت تاريخي مطلوب عباسيان شكل و ويژگي       

روزگار امويان چند خيزش ضداموي بر پا شد كه بعضي از آنها به علت نسبت و پيوندهايي كه                  
، در روايـت تـاريخي مربـوط بـه چگـونگي روي كارآمـدن               جامگان و عباسيان داشـتند        با سياه 

 دربارة اين مسائل سكوت شده يا گزارشي بسيار         اخبارالطوالدر گزارش   . عباسيان اهميت دارند  
هاي پاياني روزگار       هاي مربوط به دهه       كوتاه از آنها ارائه شده و اين در حالي است كه در بخش            

ز متن اثـر بـه رونـد فعاليـت دعـوتگران عباسـي و               ، بخش قابل توجهي ا    اخبارالطوالاموي در   
زيد در خراسان و خيزش  بن  براي نمونه از قتل يحيي    . جامگان اختصاص يافته است       خيزش سياه 
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جامگان بودند، هيچ سخني به ميان نيامده           سازان پيروزي سياه      معاويه كه هر دو از زمينه           بن      عبداالله
 المـال  ذلـك  بـذر  خالدا أن هشاماً بلَّغَ و«: ير بسنده شده استعلي به دو سطر ز     بن    و دربارة زيد  

 حتـى  بالكوفـه  مقيمـا  خالـد  يزل  فلم .عنه الكف و بإطلاقه، يأمره يوسف إلى فكتب الناس، في
 ثمـاني  سـنه  صفر في خروجه كانَ  و .بالكوفه )ع(طالب    ابى      بن  على      بن      الحسين      بن      على      زيدبن خرج
  فأخـذه  .خذلوه و زيد، أصحاب فانهزم بالكناسه فالتقوا عمر،     بن     يوسف اليه  فسار .مائه و عشره
ابوحنيفـه،  (» .بالكناسـه  جـسده  صـلب  و هشام، الى برأسه بعث  و .عنقه فضرب عمر،      بن      يوسف
هـاي    گرفتن انگيـزه  هاي اجتماعي و سياسي را براي اوج  هاي اين سه، زمينه     خيزش) 344: 1368

دربارة رابطة  (جامگان پيوستند       كرد و بخش بزرگي از بدنة پيروان آنها نيز به سياه          انقلابي فراهم   
اما در اين ميـان، ايـن انگـارة    ) Said Agha, 2003: 26-34: جامگان نك  قيام زيد و خيزش سياه

كردند كه آنها از همان آغاز تنها يا مهمتـرين نماينـدگان خانـدان                  اعتبار مي     مدنظر عباسيان را بي   
  .هاي ضداموي بودند  هاشم براي رهبري خيزش  نيب

عبداالله و برادرش ابراهيم است كـه دربـارة آن نيـز                از جهاتي مهمتر از ايشان، قيام محمدبن      
 عليـــه خـــرج العـــام ذلـــك فـــي و«: گـــزارش كوتـــاه زيـــر آورده شـــده اســـت    

 إليـه  فوجـه  الزكيـه،  بـالنفس  الملقـب  )ع(طالب    ابى    بن    على    بن    الحسن    بن    الحسن    بن    عبداالله    محمدبن
 أخــوه خــرج و االله، رحمــه فقتــل خيــل، فــي علــى بــن موســى  بــن  عيــسى ابــوجعفر

در ايـن  ) 385: 1368ابوحنيفـه،  (» .علـيهم  االله رضوان فقتل الحسن،   بن   الحسن   بن عبداالله   بن      ابراهيم
گرفتـه ميـان      اي صورت ه    هاي قيام محمد و ادعاهاي سياسي او، از جمله توافق             گزارش به ريشه  

؛ 185-184: تــا  بــي،  ؛ ابــوالفرج3/307: ق1417بــلاذري، (هاشــم در اواخــر عــصر امــوي   بنــي
بايـد بـه يـاد داشـت كـه ادعاهـاي سياسـي              . اي نشده اسـت       ، اشاره )225: ق1418طقطقي،   ابن

جام عبداالله و برادرش مهمترين چالش ايدئولوژيك در آغاز كار عباسيان بود كـه سـران                  محمدبن
  :بــراي بحــث مفــصل در ايــن بــاره نــك(شــدن آنهــا پايــان يافــت  بــا قيــام آشــكار و كــشته

Elad, p.49-101 .(  
هاي زيـادي را    هاي آغازين فرمانروايي آنها، چالش   نقش ابومسلم در خيزش عباسيان و سال      

جـا  در اين . نگاران قديم و حتي پژوهشگران جديد ايجاد كرده است            براي خلافت عباسي، تاريخ   
اگر چـه ابومـسلم     . ما تنها با چالش عباسيان در برابر مسئلة ابومسلم و نقش او سر و كار داريم               

چون و چرا در به تخت نشستن عباسـيان داشـت، امـا تبـار وي، چگـونگي ورود بـه                        نقشي بي 
هـاي      اگر چه گـزارش   . هاي واقعي او پوشيده و در ابهام است           سازمان دعوت و سرانجام انگيزه    

توان پي بـرد كـه          ون دربارة خاستگاه و برآمدن ابومسلم وجود دارد، اما با بررسي آنها مي            گوناگ
بر خلاف بيشتر دعوتگران خراساني كه به طور مستقل از رهبران عباسي و به احتمال بـسيار از                  
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جامگـان راه يافتـه بودنـد،           رهگذر عضويت در سازمان دعوت كيساني به سازمان دعوت سـياه          
-4/162: ق1417بـلاذري،   : براي نمونـه نـك    ( پايمردي خود عباسيان بركشيده شد       ابومسلم به 

سرانجام اينكه هماورد بزرگ ابوجعفر منصور يعنـي        ). 428-35/408ق،  1416عساكر،    ؛ ابن 164
اي نكرده       به اين موضوع هم اشاره     اخبارالطوالعلي به دست ابومسلم فرو كوفته شد و           بن  عبداالله
توانـستند كـشتن وي را           است كه با وجود اين خدمات، عباسيان چگونه          پرسش مهم اين  . است

كردنـد تـا بـه انـدازة            توجيه كنند و مهمتر از آن ماجراي روي كارآمدن خود را چگونه روايت              
اي بـر حيثيـت         كافي منطقي و پذيرفتني باشد و همچنين، نقش پررنگ ابومـسلم در آن خدشـه              

 نيز بازتاب يافته و در مجموع آهنگ        اخبارالطوالاي در       ا اندازه اين دوگانگي ت  . ايشان وارد نكند  
  .آميز و به دور از سوگيري آشكار است  روايت آن دربارة ابومسلم، احتياط

ابهامي كه در ديگر منابع دربارة تبار و خاستگاه ابومـسلم وجـود دارد، در ايـن روايـت بـه                     
.  انگاشته شده، ابومسلم تباري پست داشت      بنابر تنها گزارشي كه نقل و قطعي      . خورد    چشم نمي 

بطين عجلي از يك كنيز بود كه چون عمير آن كنيز را بـه                  وي فرزند مردي عرب به نام عميربن      
. عيسي و معقل پسران ادريس عجلي فروخت، ابومسلم نيز زير دست آنها باليد و پرورش يافت   

مـسلم همـراه عيـسي و معقـل در          عمر بر عراق، هنگامي كه ابو       بن    سپس در دورة امارت يوسف    
كثير كه بـر سـر راه خـود             بن      قريظ و سليمان    شبيب، لاهزبن       بن      برد، قحطبه     زندان واسط به سر مي    
علي عباسي به ملاقات شيعيان زنداني در واسط آمده بودند، به شايستگي    براي ديدار با محمدبن

بدين ترتيب بود كه به دسـتور       . زگو كردند علي با       ابومسلم پي بردند و وصف او را نزد محمدبن        
  ).338-337: 1368ابوحنيفه، (جامگان راه يافت   علي، ابومسلم به سازمان دعوت سياه   محمدبن

ها پيش از خيزش نهايي و بيعت با آنان،             دربارة ابومسلم نيز اين ادعا كه امامان عباسي مدت        
 گزارشـي  اخبـارالطوال در . خـورد   به چشم مـي جامگان شناخته شده بودند   عنوان رهبران سياه    به

شدن ابراهيم امام به دست مأموران مروان، در خراسان           برساخته، نقل شده كه بنابرآن، خبر كشته      
درنگ از خراسان راهي عراق شد و در كوفـه              ابومسلم بي . و پيش از آغاز قيام به ابومسلم رسيد       

مه پنهان بودند، نزد ايشان آمـد و پـس از تـسليت             نزد ابوسل » ابوالعباس و ابوجعفر  «كه    در حالي     
كه در بازگشت دوبـاره       پس از آن به مكه رفت و هنگامي       . مرگ ابراهيم، با ابوالعباس بيعت كرد     

نزد ابوالعباس آمد، از او دستور گرفت كه به خراسان رود و هر عربي را كه از بيعت خودداري                    
  ).359: 1368ابوحنيفه، (كرد، گردن زند 

اي از رفتار خودسرانة ابومسلم معرفي شده كه ابوجعفر و ابوالعبـاس                بوسلمه هم نمونه  قتل ا 
در اينجا ابومسلم پس از آگـاهي از اينكـه ابوسـلمه            . اي از آن نداشتند       هيچ نقش و حتي آگاهي    

وزير آل محمد همة كارها را به دست گرفته و بدون مشورت با ابوالعباس امور دولت را پـيش                   
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اي شـده باشـد،         باره اشـاره    دون آنكه به رايزني ابوجعفر و ابوالعباس با ابومسلم در اين          برد، ب     مي
هاي     بر خلاف گزارش  ). 370: 1368ابوحنيفه،  (كسي را به كوفه فرستاد تا وي را به قتل برساند          

؛ العيـون و الحـدائق،      4/273: ق1398؛ تنوخي،   349-2/348: تا  يعقوبي، بي (ديگر منابع تاريخي    
ــارالطوال، در )122: 1348؛ جهــشياري، 3/181: م1871 ــا  اخب  ســخني از ناهمــدلي ابوســلمه ب

اي   گونـه   ابوسلمه بـه  .  او با ديگر نامزدهاي علوي خلافت به ميان نيامده است            عباسيان و رايزني  
تصوير شده كه پيش از بيعت، خاندان عباسي را تنها براي حفظ جان ايشان و نه يافتن افـرادي                   

عملكرد وي به طـوركلي هماهنـگ بـا مـصالح           . ي خلافت، در كوفه پنهان كرده بود      شايسته برا 
اي ميـان       اي كه هيچ شـكاف و دوگـانگي           جامگان است؛ به گونه       خاندان عباسي و همراه با سياه     

آمـدن عباسـيان از پناهگاهـشان،          از ماجراي بيرون   اخبارالطوالكه    چنان. خورد    آنها به چشم نمي   
اي كند، به ايـن بـسنده كـرده كـه               ملكرد دوپهلوي ابوسلمه و آشفتگي او اشاره      بدون اينكه به ع   

ابوحنيفـه،  (قحطبه از پناهگاه بيرون و براي بيعت بـه مـسجد كوفـه آورد                   بن  ابوالعباس را حسن  
كنـد كـه ابوسـلمه بـه            گزارش ابوحنيفه حتي از اين هـم فراتـر رفتـه و نقـل مـي               ). 1368:370
ستانة رسيدن خراسانيان به عراق، در خيال نبرد با امويان و تصرف كوفـه              كه در آ      خالد      محمدبن

تو به دعوت براي    : لك ينساه لا ما العباس ابى الامام الى الدعاء من منك كان قد إنه«: بود، گفت 
: 1368،   ابوحنيفـه (» .امام ابوالعباس آغاز كردي و او اين خدمت تـو را فرامـوش نخواهـد كـرد                

آيد كه حتي پيش از          چنين برمي  اخبارالطوالهاي منابع ديگر، از گزارش          رشبرخلاف گزا ) 368
خالـد امامـت ابوالعبـاس را بـا جـان و دل                 جامگان به عراق، ابوسـلمه و محمـدبن           رسيدن سياه 

طور كه گفتـه شـد، بـدون          قتل ابوسلمه نيز همان   . كوشيدند    پذيرفته بودند و براي بيعت وي مي      
: 1368ابوحنيفه، ( ابوالعباس و ابوجعفر، به ابومسلم نسبت داده شده است اي به نقش  هيچ اشاره

جويي ابومسلم و نيز خودكـامگي ابوسـلمه در دورة پـس از پيـروزي،                   بدين ترتيب كينه  ). 370
بـا  .  نظرهـاي اساسـي دربـارة سرنوشـت خلافـت             علت به قتل رسيدن وي است و نه اختلاف        

سان فردي وفادار به عباسيان و همسو با ايشان نمايانـده              به حال سيماي ابوسلمه به طوركلي      اين
  .طلبي خود و ابومسلم شد  شده كه سرانجام قرباني قدرت

  
  نتيجه

هاي اصلي گزارش ابوحنيفه دربارة آغاز كار عباسيان را             توان مؤلفه     با توجه به آنچه گفته شد مي      
  :به شرح زير دانست

شد، از همان آغاز كار به نام ايـشان بـه راه افتـاد و    دعوتي كه سبب روي كارآمدن عباسيان  
هيچ ارتباط و پيوندي با جنبش كيساني وجود نداشت و هويت امامان يعني عباسـيان از همـان                  
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 طـور مـشخص      اينها نيز به رهبري امامـان خانـدان عباسـي و بـه            . آغاز براي داعيان آشكار بود    
كـاري نيـز     پنهـان . خواندنـد   ا به ايشان فرا مـي ابوالعباس آگاه بودند و مخاطبان خراساني خود ر      

بـودن هويـت امامـان يـا حتـي       سوي امامان عباسي بود و نـه نـامعلوم     مربوط به شيوة دعوت به    
. ماند    در اين طرح، براي شعار الرضا من آل محمد نيز جايي باقي نمي            . كردن هويت ايشان    پنهان

اختلاف نظـر مهمـي دربـارة كيـستي امامـان           بنابراين در بدنة سازمان دعوت و رهبران آن هيچ          
يابي به هدف اصـلي         دست براي دست      اي منسجم و يك       گونه  وجود نداشت و سازمان دعوت به     

از مدتي پيش و بنابر روندي طبيعـي و  . كرد  و معلوم، يعني بر تخت نشاندن عباسيان فعاليت مي  
همـة بزرگـان خانـدان      . صـورت گيـرد   به دليل گزينش ابراهيم امام قرار بود با ابوالعباس بيعت           

عباسي و سران دعوت از جملـه ابومـسلم و ابوسـلمه از ايـن امـر آگـاهي داشـتند و آن را بـا                          
به همين ترتيب بيعت با ابوالعباس نيـز در رونـدي خـالي از تـنش و                 . خرسندي پذيرفته بودند  
، سرنوشت آيندة گذشته از آن. خانداني صورت گرفت  خانداني و برون  لغزش در دو سطح درون

. خلافت پس از ابوالعباس نيز با بيعت موفق با ابوجعفر در همان آغـاز كـار تثبيـت شـده بـود                     
بنابراين روند انتقال قدرت پس از روي كارآمدن عباسيان نيز همچون پـيش از آن، در مـسيري                  

واهد دو مؤلفـة بـالا كـه در منـابع ديگـر ش ـ            . جويي رقيبان جريان يافـت        خالي از تنش و ستيزه    
بـودن آنهـا      هاي جديـد دربـارة نادرسـت          شود و پژوهش      بودن آنها يافت مي     فراواني بر نادرست  

هــاي   گــزينش. دهنــد   را نــشان مــياخبــارالطوالداســتان هــستند، خطــوط اصــلي روايــت   هــم
هـاي مربـوط بـه      توان به ملاحظـه   هاي گوناگون در اين اثر را نمي    گرفته از ميان گزارش     صورت

چرا كه براي نمونه حجم شـايان تـوجهي كـه بـه خيـزش               . يي نويسندة آن پيوند داد    مختصرگو
هـاي بـسيار كوتـاه دربـارة            جامگان در خراسان و مطالـب ديگـر ويـژه شـده، بـا گـزارش                   سياه

علي و محمد نفس زكيه با سكوت كامل دربارة نقـش            بن    رخدادهاي مهمي چون دو خيزش زيد     
 در روايـت  . هاي آغازين خلافت عباسـيان همخـواني نـدارد             دوره علي در رخدادهاي      بن    عبداالله

كننـدة   منـد شـواهد نقـض     اي آگاهانه و هـدف   طور كه نشان داده شد، به گونه     همان اخبارالطوال
در نهايت اين گزارش هماهنگ بـا روايتـي از آغـاز كـار عباسـيان      . اند  رويكرد كلي حذف شده   

هـاي      رويكـردي كـه در آن حـرف و حـديث          . ر نهـاد  است كه سنگ بناي آن را ابوجعفر منصو       
هـاي      هاي بيعت با عباسيان به جاي ديگر شـاخه            جامگان، دشواري     فراوان مربوط به خيزش سياه    

ها و ادعاهاي ديگر اعـضاي خانـدان عباسـي بـراي خلافـت پنهـان                    هاشم و سرانجام نقش       بني
عفر منصور و سـپس فرزنـد وي مهـدي       اند و نه تنها خلافت ابوالعباس، بلكه خلافت ابوج            شده
  . اند  جامگان و همچنين خاندان عباسي وانمود شده  عنوان رخدادهاي مدنظر سياه به
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رعشي نجفي، گنجينة جهاني مخطوطات     االله العظمي م    كتابخانة بزرگ حضرت آيت   : ، قم )اذكايي(سپيتمان
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Abstract 
The main goal of this paper is to understand the approved narrative of the Abbasids 
about the process of their emergence and to find its impact on the historical sources. 
I have tried to show how the Akhbar al-Tiwal's reports indicate a deliberate effort 
for providing a coherent and purposive explanation of the emergence and 
establishment of the Abbasid government. This report, as we will explain, is an ideal 
and approved account in the Abbasids' view point. Its components were formed in 
the period of caliphate of Abu Ja’far Mansur and his son, Mahdi. Thus, more than 
the historical information it may offer on the rise of the Abbasids government in 
comparison with other sources, the Akhbar al-Tiwal clarifies the structure and basic 
elements of this report in which Abbasids were interested. That is why it has been 
considered as an important source among others. In this paper, I am not going to 
deal with the attitudes of the author(s) or compiler(s) of Akhbar al-Tiwal, about 
whom there is very little information; rather, I will only focus on the qualities and 
structure of its historical report with regards to Abbasids' approach, namely those 
whose emergence are the basis of such reports. Therefore, discussing the influential 
formative factors of this historical report or comparing it with other reports of other 
incidents in this source are not at issue here. 
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